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  اوستادو ساخت نحوي در زند  بررسي
  )ت علمي دانشگاه تهرانأعضو هي (دهقي جعفري محمود
 )هاي باستاني دانشگاه تهران آموختة دكتري فرهنگ و زبان دانش (مدني راشين

نخست .  بررسي شده استاوستاهاي نحوي زند   از ساختنمونهدر اين مقاله دو : چكيده
 به آن ترجمه شده و اوستااز  -iia-عولي آينده مختوم به كه صفت مف اي ساخت نحوي

همان مفهوم صفت مفعولي ة نمانده و دربردارند شتي باقيدظاهراً در آثار فارسي ميانة زر
شده بر مادة  گردد كه افعال ساخته اي بررسي مي  است؛ سپس ساخت نحوياوستاآينده در 

مفهوم اين . شتي راه يافته استدانة زرشوند و به آثار فارسي مي تشديدي بدان ترجمه مي
  .ساخت نحوي مطابق با مفهوم مفعول مطلق تأكيدي در زبان عربي است

   تشديدي اسم مصدر، مادة،، مفعول مطلقآيندهزند، صفت مفعولي  :ها كليدواژه

  مقدمه. 1
 به پهلوي است كه در زماني، با كهنه شدن زبان غامض            اوستازند ترجمه و تفسيرهاي     

ايـن متـون نـزد      .  اسـت  فـراهم آمـده   شـتي بـه پهلـوي       دن زر ايي، توسط روحاني  اوستا
نــزد محققــان  ، اوسـتا زنــد.  مقــدس و معتبـر بــوده اسـت  اوسـتا، شـتيان، همپــاي  دزر

اي برخوردار بود و      از اعتبار و اهميت ويژه     اوستا،جمة اوستاشناس نيز، براي فهم و تر     
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 تا حدود بسياري بر اوستا خود از جمةتا اواخر قرن نوزدهم، محققان در برداشت و تر
در بررسـي و مطالعـات خـود از     1در اواخر قـرن نـوزدهم گلـدنر   . كردند زند تكيه مي 

 تنهـا تـا   اوسـتا تكيـه كـرد و معتقـد بـود از زنـد        » متون ودايي «آن با   يسة  به مقا  اوستا
گذار مكتـب   وي پايه.  اوستايي سود جستهاي ه واژ ازتوان در فهم برخي    حدودي مي 

بـا متـون ودايـي ممكـن       بـدون مقايـسه      اوستاايي شد كه قائل به اين بود كه درك          ود
و  2درگرفـت كـه دارمـستتر     » مكتب سـنتي  « سختي ميان اين مكتب و       نيست و مناقشة  

 را به كمك شرح و تفسيرهاي       اوستاگذار آن بودند و قائل به اين بود كه           پايه 3اشپيگل
ايان قرن نوزدهم، با اثبات اين پايـان يافـت          ها، در پ   اين بحث . توان دريافت  پهلوي مي 

 بـراي درك  اسـت، امـا  مفيـد   نيرنگستان و هيربدستان و  ونديداد در فهم    اوستاكه زند   
  .توان به آن وقعي نهاد  نمي گاهانويژه  و بهيسنا
.  متفـاوتي صـورت گرفتـه اسـت        مـسير انـداز و      اخيـراً بـا چـشم      اوسـتا زند  لعة مطا  

هـايي كـه    ها و شيوه ، بيشتر با هدف يافتن فنون، مهارت    5را و پس از وي كانت     4جوزفسون
اند،   پهلوي برگردانده  هاي نحوي اوستايي را به زبان       و ساخت  ها  واژهمترجمان مطابق آن    
تـوان    مطابق تحقيقات ايشان مي    6.اند  جديد پرداخته  اوستايهايي از    به بررسي زند بخش   

هاي ايرانـي ميانـه و       رسي و مطالعة زبان    منبع ارزشمندي براي بر    اوستانتيجه گرفت زند    
نگارش اين مقاله نيز در راستاي همـين        .  است ها   نكات مبهم آن    از روشن ساختن برخي  

جمة هاي تـر    دريافتيم فنون و شيوه    يسنا و   گاهانزند  ة با بررسي دوبار  . هدف بوده است  
                                                 
 1) Geldner 2) Darmesteter 3) Spiegel 

 4) Josephson 5) Cantera 

ــر اصــلي جوزفــسون در ســال  ) 6 ــشار يافــت 1997اث   The Pahlavi Translation Technique as(مــيلادي انت
Illustrated by Hōm Yašt, Uppsala .( هايي يافت كه در متـون فارسـي ميانـة     ، واژهگاهانوي سپس با بررسي زند

را در زنـد يافـت؛ از   هـا   آناند و بايد معنا و مفهوم واقعـي     نيستند يا دستخوش تغيير و تحول معنايي شده        زردشتي
هـاي خـود را در ايـن     وي يافته. هاي ايراني ميانه منبع ارزشمندي است نويسي زبان ي فرهنگ براگاهانرو، زند  اين

  مقاله به چاپ رساند
“The Importance of the Pahlavi Translation Texts for a Middle Persian Dictionary”, Middle Iranian 

Lexicography, Proceedings of the Conference Held in Rome, 9-11 April, ed. Carlo Cereti and Mauro 

Maggi, Roma, Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, 2005, pp. 357-373). 

  .آثار كانترا مرتبط با بحث در بخش منابع ذكر شده
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 ـ   هاي نحوي اوستايي به پهلوي، به ساخت    ساخت  از بعضي د منجـر  هـا و عبـاراتي در زن
توان، بـر   شتي موجود نيست و در حقيقت ميددر آثار فارسي ميانة زر شود كه برخي مي

 1شتي وجود ندارد بازسازي كـرد،     دهايي را كه در آثار فارسي ميانة زر        اساس آن، ساخت  
شـتي را در  دميانـة زر   ديگـر در فارسـي  هاي  ساختو نيز منشأ و چگونگي رواج برخي      

شـود كـه صـفت       اي اشـاره مـي     به سـاخت نحـوي     ه نخست، از گرو . توان يافت  زند مي 
 و از گـروه دوم بـه سـاخت           اسـت   بـه آن ترجمـه شـده       -iia- مختوم بـه     2ةمفعولي آيند 

 تـشديدي بـه آن ترجمـه    ة كه افعال اوستايي سـاخته شـده بـر مـاد      يمپرداز اي مي  نحوي
  .گردند مي

  -iia- پهلوي صفت مفعولي آينده مختوم بهجمة تر
هـا و   كـه در ترجمـه    به ايـن مطلـب لازم اسـت دربـارة اسـم مـصدر،      از پرداختن پيش
 امر غايب و وجوب و لـزوم  شتي در معناي  دميانة زر فارسي  هاي پهلوي و نيز آثار      تفسير

افعال تمنـايي  جمة  در بررسي تر)192 :1999(كانترا . رود، سخني چند گفته شود     كار مي  به
يابند، مـشاهده كـرد       پايان مي  /yyh-/ سةنا كه غالباً با ش    ونديداددوم شخص مفرد در زند      

) šn'/) ÞH]ì/ دهاي متفاوت به صورت اسم مصدر و با پـسون          برخي از اين افعال در نسخه     
 ydyy/ (nî)-/يـا    /yyh-/ سةآنكه شـنا   بنابراين، و با توجه به    . اند به پهلوي برگردانده شده   

صرفي فعـلِ امـر غايـب       سة  شنا ، بيشتر به عنوان   شتيدزر ميانة فارسيدر آثار بازمانده از     
                                                  

ر  در برابANE [az[ و شخص به جز سوم شخص مفرد، كاربرد ضمير        شمارازجمله كاربرد فعل التزامي در      ) 1  
azə̄m اوستايي به جاي ]L [manپهلـوي، صـرف صـريح     اسامي خويشاوندي به ترجمة  و نيز اينكه در)direct ( و

ماندة پهلوي و همپـاي       جا  ترين متون به     را قديم  اوستاكانترا بر اين اساس زند      . شود رعايت مي ) oblique(غيرصريح  
خوانـده اسـت    )Old Pahlavi(» پهلوي قـديم « را اوستازند  ترفاني دانسته و زبانِ  پهلوي و متون فارسي ميانةزبور

نيـز  » -iia- پهلـوي صـفت مفعـولي آينـده مختـوم بـه       جمة تـر «چنانكه ذيل   ). 1999 نيز همو،    ؛ و بعد  194 :2004(
، در مفهوم وجـوب و لـزومِ فعـل بـراي دوم شـخص               hēndو   hēهمراه فعل معينِ     كاربرد اسم مصدر به    ايم،  آورده

  .است ميانة زردشتي نرسيده جمع، نيز به آثار فارسي مفرد و دوم شخص
  2 (future passive participleصفتي است كه با آن قابليت، امكان يا لـزوم انجـام فعـل بيـان      ، يا صفت الزامي
گوينـد و از آن   شود كه بـه آن صـفت لياقـت مـي     به مصدر صفتي ساخته مي» ي«در فارسي نو از پيوستن    . شود مي

 بـا  در زبان اوسـتايي   . مانند رفتني، شدني، ديدني و مانند آن      . شود  برداشت مي  اوستافعولي آينده در    مفهوم صفت م  
جكـسون  (شـود   قوي يا ضعيف فعـل سـاخته مـي   يشة  به ر-tuua-  و-θβa-قوي و نيز يشة  به ر -iia- پسوند افزودن
1892: 197(.  
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 كاربرد اسم مصدر در معناي امـر غايـب بايـد از             كهاست  كاربرد دارد، وي نتيجه گرفته      
 به پهلوي در زنـد      اوستا  افعال تمنايي دوم شخص مفرد از      جمةترفعلي  سة شناتصحيف  
، اسم مصدر در معناي وجوب و لـزوم          گاهان  و يسنادر زند   .  نشأت گرفته باشد   ونديداد

به اين صـورت كـه اسـم مـصدر و     . رفته است كار ي دوم شخص مفرد و جمع نيز به      برا
كند كه برابر با صفت مفعولي آينـده   ، مفهومي را بيان مي  hēnd و   hēپس از آن فعل معين      

 كـه صـفت مفعـولي آينـده     zax́iiāدر سه شاهد زير، چند واژه از جملـه    .  است اوستادر  
بـه   كه ساختي شبيه به صفت مفعولي آينده دارنـد،           ufiiā و   dafniiā  ،zbaiiā است، و نيز  

  :اند اين شيوه برگردانده شده

Avesta: anāiš ā dužuuarəšṇaŋhō dafšṇiiā hə̄ṇtū zax́iiācā vīspā̊ŋhō xraosəṇtąm upā. 

  . بخروشند2،و استهزاء شوند 1شكست بخورند رداران بدكةهم توسط آنان: اوستا

Zand: kē anāyišn hēnd [kū bē ō ēn dēn nē āyēnd] dušwarzīdār hēnd [...] frēbišn 

hēnd, zanišn hēnd pad harwisp [...] ud xrōsišn hēnd abar [zamān]. 

فريفتني هستند، بايد  [...]كردارند دب ]يندآ يعني كه به اين دين نمي [اند نيايندهآنها كه : زند
  .شيدو بر آنها بايد خرو، ]زمان[كشته شوند به همه  كه

  )53/8يسن (

Avesta: sǝraošǝm zbaiiā auuaŋhānē. 

  .خوانم سروش را براي ياري مي: اوستا

Zand: srōš xwānišn hē ō ayārīh. 

  !را به ياري بايد خواند، اي سروشتو : زند
  )33/5يسن (

Avesta: yauuaŧ.ā θβā mazdā staomī ufiiācā. 

  .پرستم  ميم وستاي  مي اي مزداكه تو را  تا زماني ...:اوستا

                                                  
هومبـاخ  : نـك (» شكـستن، خـرد كـردن   « -1dabh: ، سنـسكريت -dabاحتمالاً از  . است مبهم   dafniiāيشة ر) 1  

1991 :2/ 246- 247(.  
  2 (zah-سنسكريت ،: has-» استهزاء كردنخنديدن ، «)326 :1976اينسلر : نك(.  
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Zand: ēdōn tō ohrmazd stāyišn hē ud xwēšēnišn1 hē [kū pad xwēš dārišn hē, būd kē ō 

xwēš kunišn guft]. 

داشـت    خويش تو را نگـه    دريعني كه بايد    [ خويش كرد    ِ  ستود و از آن    بايد! ايدون تو را اي اورمزد     :زند
  )].تصاحب كرد( كرد  بايدشبه خوي >اورمزد را  <، كسي گفت يعني )مهمان كرد(

  )43/8 يسن(

هاي شـبيه بـه آن،       شود، نه تنها صفت مفعولي آينده و واژه        مشاهده مي  كه گونه  همان  
در دو . انـد  به اين شيوه ترجمـه شـده   نيز) staomī  وxraosəṇtąm(هاي ديگري  بلكه واژه

آن دارنـد، در     انـد و نـه شـباهتي بـه         شاهد زير نيز چند واژه، كه نه صفت مفعولي آينده         
تـوان مفهـومي     آنها مي  اند و از برابرِ پهلوي     قالب چنين ساختي به پهلوي برگردانده شده      

  : برداشت كرداوستابرابر با مفهوم صفت مفعولي آينده در 

Avesta: ... ahurā mazdā mǝ̄ṇghācā vaocascā dā̊scā varǝšcā yā vohū ... 

  ... . ورزي ميآفريني و  گويي و مي انديشي و مي يها را م خوبي !مزدا اي اهوره: ... اوستا

Zand: ... tō menišn hē [kū čiš ī tō ōh mēnišn] ohrmazd gōwišn hē [kū čiš ī tō gōwišn] 

dahišn hē warzišn hē weh. 

، تـو گفتنـي هـستي    ]يعني همانا به چيزهاي تو بايـد انديـشيد    [انديشيدني هستي   !  اي اورمزد   تو : ...زند
 . بايد نيك تقديم كرد و كار نيك انجام داد> براي تو< ،] همانا چيزهاي تو را بايد گفتيعني[

  )39/4يسن (

Avesta: at̰ yǝ̄ akǝ̄m drǝguuāitē ... zastōibiiā ... varǝšạitī ... 

  . كندبدي دست  دوبا... دروند برايِ او كه : اوستا
                                                  

اوسـتايي  ة رسد كه واژ   نظر مي  به. است نويسي صورت گرفته     بر مبناي حرف   xwēšēnišn به   ufiiācā جمةتر) 1  
در   و xwēšēnišn  بـه  ufiiemi 26/1و   18/17در يـسن    . شـده اسـت    گرداندهحرف از اوستايي به پهلوي بر      به  حرف
هاي موجود دو مورد فـوق را هـم    نسخهذكر است  لازم به .است  برگردانده شدهxwēš hēnd به ufiiāni 28/3يسن 

ي هـا   نـسخه ة هم43/8يسن در  xwēšēnišnمورد  در .دهند مي  نشان'hwyšynšn صورت هم به و NPŠE به صورت 
 بـه  حـرف  بـه  حـرف  اوستايي ة واضح است كه ابتدا واژ، حالبا اين. دهند نشان مي جود صورت غير هزوارش را   مو

اسـت كـه در زبـان        آمـده  دسـت  به  لفظي ،هزوارش واژه  دست آمدن صورت   شده و با به    حروف پهلوي برگردانده  
 ترجمـة اين شيوه ظـاهراً در مـورد    .  دارد د وسيعي ربرو تقرب به ايزدان كا     پهلوي در مفهوم دوري جستن از ديوان      

hafšī »به» كشد برمي xwad BNPŠE/ /)  كار رفته است نيز به) 43/4يسن. 
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Zand: ēdōn zanišn hēnd druwand ... pad har dō dast warzišn [kū pad har dō dast ōh 

zanišn hēnd]. 

ي با هر دو دسـت بايـد كـشته    يعن[ دست بايد انجام داد     دو با هر ... بايد كشته شوند    ) ان(ايدون دروند : زند
  ].شوند

  )33/2يسن (

، كـه  » بايـد سـتودت  >آتش<تو كه با اين « tō kē pad ēn yazišn hē ةلچنين ساختي در جم  
 )14/7، 2/11، 1/12ماننـد يـسن   ( اوستا پهلوي  جمةتر بخش شرح و تفسيرِ      در چند مورد در   

  . كار رفته و در بردارندة معنا و مفهوم صفت مفعولي آينده است آمده نيز به
  و -θβa- اي كه بـا افـزودن پـسوند        نكتة قابل توجه اين است كه صفت مفعولي آينده          

-tuua-     قوي ريشه ساخته به اسم مـصدر برگردانـده     اوستا   ندنيز در ز  شود   مي  بر صورت
  : است شده

Avesta: ... jąθβa vǝhrka scąθβa vǝhrka pōiθβa vǝhrka snaēžana. 

 .گرگ كشته شود و نابود گردد و از ميان رود، گرگي كه بزاقش روان است: ... اوستا

Zand: ... zanišn gurg ka mad ēstēd wisānišn [kū pad dō mard wisānišn] ud rānēnišn 

gurg +snēhēnīdār... . 
يعني توسط دو مرد بايد نابود [ بايد نابود كرد   >او را <كه آمده است،     گرگ را بايد كشت هنگامي    : ... زند
  1.و بايد دور كرد گرگ خونريز را] شود

  )13/40، فرگرد ونديداد(

  اوستا تشديدي در زند مادةشده بر   افعال ساختهجمةترة شيو
كيـد بـر شـدت فعـل مـورد      أاعف كردن ريشه و براي بيان تكـرار و ت          تشديدي با مض   ةماد

 تـشديدي سـاخته   ةاوستايي كه بر روي ماد چند فعل  جمةترة مشاهد. گيرد  مي قرار استفاده
طـور    بـه  ،انـد   سـاخته شـده    هكه بـر روي ايـن مـاد        هد كه مفهوم افعالي   د مي نشان   اند، شده

  سـاخت ايـن   .شـود  منتقـل مـي    بـه زبـان پهلـوي         و بـا سـاخت نحـوي خاصـي         قانونمند
                                                  

هـاي   خونريز، كسي كه با سلاح زخـم « و به معناي snēhرا اسم عامل و مربوط به        snēhēnīdārواژة  كاپاديا  ) 1  
  ).101: 1953كاپاديا (دانسته است » كند خونين وارد مي
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 حـرف  ،دو آن پـيش از  ، بـه همـراه فعـل و       جمله ريشه فعلِ  از اسم مصدر از   تشكيل شده   
دارد و مفهوم آن برابر با مفهوم مفعـول         فعل  انجامِ  بر شدت   دلالت  اين ساخت   . padفة اضا

.  اسـت  »قرآن تنـزيلا  النزلّ االله   «هاي معروف آن     مطلق تأكيدي در زبان عربي است كه از مثال        
  :اند شده  تشديدي به همين شيوه برگرداندهمادةشده بر  اختهسل فعاا  زيرنة نمودودر 

Avesta: at̰ tū mōi dāiš aəm hiiat̰ mā zaozaomī.  

  .خوانم پس تو به من اشه را بنماي كه او را بسيار مي: اوستا

Zand: ēdōn ahlāyīh ō man dahē ka-t pad xwānišn xwānēm. 

  .خوانم را سخت مي كه تو ن به من اهلايي عطا كن، هنگاميايدو: زند
  )43/10يسن (

Avesta: bərəxδąm mōi fəraaoštrō huuō.guuō daēdōišt kəhrpə̄m daēniiāi vaŋhuiiā.  

  . نثار نمايد منفرشوشتر هوگو تن گراميِ خود را براي دين نيك: اوستا

Zand: ān ī ārzōg ō man frašōštar ī hwōwān pad nigēzišn nigēzīhēd. 

  .آن آرزو را فرشوشتر هوگو براي من بسيار شرح دهد: زند
  )51/17يسن (

لازم .  ترجمه شـده اسـت  pad menišn menēm  بهmainiiū mamanāitē زير، ةدر نمون  
توانـد بـه      اين ترجمه مـي    1.شود  مي برگردانده   mēnōg  غالباً به  mainiiūبه توجه است كه     
  . بر مادة تشديدي ساخته شده استmamanāitēعل اين دليل باشد كه ف

Avesta: iϑā mainiiū mamanāitē iϑā vaocātarə̄ iϑā vāuuərəzātarə̄. 

  .گاه ورزيدند گاه گفتند و آن گاه دو مينو انديشيدند، آن آن: اوستا

Zand: ēdōn pad menišn menēm ud ēdōn gōwēm ud ēdōn warzēm. 

  .ورزم گويم و ايدون مي  ايدون ميانديشم و ايدون سخت مي: زند
  )13/4يسن (

                                                  
 در -mainiiu برگردانده شده، wattar menišn به akasca mainiiuš كه در آن 32/5 و يسن 13/4يسن جز  به) 1  

  . برگردانده شده استmēnōg  بهيسنا و گاهانتمام زند 
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درك  در اوستا كه زند  بودند يافته اين نتيجه دست   اوستاشناس به  نكه محققا  هنگامي  
بـود كـه ايـن متـون را          كـرده  توجه اشميت و فهم مطالب اوستايي معتبر نيست، كلينگن      

  اصـلِ   بـه  تـوان  ميهاي پهلوي    و با استفاده از برخي ترجمه      دانست ارزش توان فاقد  نمي
 فعـلِ   كـه ،را )68: نيرنگـستان ( daēuua raēzaēte ويكه به اين ترتيب  .برد پيمتن اوستايي 

  بـه صـورت  HJ ة و در نـسخ 'pl l’yššnبـه صـورت    TDنسخة در  پهلوي ترجمةدر  آن
pl’yššn' است و آن را به آمده dēw +paristān +lēsēnd  صـورت  بـه  ،بودنـد  هكردتصحيح 

+PWN LYŠŠN'  فعـل  بنـابراين، وي، ضـمن اشـاره بـه دو مثـال فـوق،       تصحيح كرده و
raēzaēte صورت  كه به  ، را +raēzaite  بودند، به صـورت       تصحيح كرده+raērizaite     كـه بـر

  .)103-102: 1978اشميت  كلينگن( ست اكرده مادة تشديدي ساخته شده تصحيح
اند و   اند يا ماضي نقلي    شده  آرزويي ساخته  ةماد گاه افعالي كه بر    كه قابل توجه است    

 بـه همـان      و  نزد مترجمان پهلوي چنين مفهـومي داشـته        اند بر مادة مضاعف ساخته شده    
  :اند صورت ترجمه شده

Avesta: ašạ̄ və̄ aniiō ainīm vīuuə̄ṇghatū tat̰ zī hōi huə̄nəm aŋhat̰. 

  .كه براي او سودبخش خواهد بود به اشه يكي از شما از ديگري سبقت گيرد، )از نظر دست يافتن: (اوستا

Zand: ka ahlāyīh ašmā any az ōy ī any pad windišn windēd čē ēdōn hūmānišnīh ast. 
  .مانشي است چرا كه ايدون خوب اگر شما اهلائي را يكي از ديگري سخت بيابيد،: زند

  )53/5يسن (

Avesta: hiiat̰ mā drəguuā̊ dīdarəatā aēnaŋ́hē. 

  .مرا فراگيرد دروند براي آزردن كه آن مياگهن :اوستا

Zand: ka man ān druwand pad dārišn dārēd1 kēn. 

  .باشد  من را بسيار داشتهكينةكه آن دروند  اميگهن :زند
  )46/7يسن (

                                                  
 ،و ويسپرد زند يسنا در ،دابار نيز .است نيامده dārēd ها در ساير نسخه. M، pad dārišn dārēd ةمطابق نسخ) 1  

dārišn ة نسخ، تشديديةشده بر ماد  ترجمه افعال ساختهةبر اساس شيو .است يدهرا برگز M تـري    برگردان منطقـي
  .دهد را نشان مي
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Avesta: auuāiš uruuātāiš yā tū mazdā dīdarəžō. 

  .داري  استوار مي راهاآن! مطابق احكامي كه تو اي مزدا :اوستا

Zand: awēšān wābarīgānīh kē tō ohrmazd pad nigēzišnīh nigēzīhēd. 

  . كاملاً شرح داده شود، اي اورمزد، دين تواي كه  باورمنديبه آن: زند
 )44/15يسن (

بيت فوق تنها شاهدي است كه فعل آن به سـاختي برگردانـده شـده كـه در آن، بـه                       
 يشةاز همـان ر  ي مـشتق    اسـم معنـا    ه بلك منظور تأكيد و بيان شدت عمل، نه اسم مصدر        

 مـصدر،   اسـم مورد زير نيز تنها شاهدي است كه در آن، به جـاي             . است رفته كار  به فعل
يـد و بيـان   ، بـراي تأك   pad  اضـافة  شده بر صفت فاعلي همراه با حرف        اسم معناي ساخته  

  :شود شدت عمل، ديده مي

Avesta: zaraθuštrəm spitāməm hiiat̰ ahmī urūraost̰. 

  .ناليد مي) پل(آن  درت سپيتمان را كه شدزر )خشنود نساخت: (وستاا

Zand: kē zardušt ī spītāmān hēm kē ast kū-m pad rānagīh rānagēnēd. 

  . سخت آسيب رساند، كسي هست كه ت سپيتمان هستمشدزر مرا كه يعني: زند
  )51/12يسن (

خـصوص آنكـه    بـه .  ذكر شداشد كه پيش از اين   حال قانون اصلي بايد همان ب      با اين   
  1: حاكم استهترجمة  نيز همان شيوونديداددر زند 

Avesta: hō mąm auuaθa vərənąn nijaiṇti yaθa vəhrkō caθβarəzaṇgrō barəθriiāt̰ haca 

puθrəm niždarə.dairiāt̰. 

طفـل را از رحـم       كند كه گرگي چارپا    گونه نابود مي    مرا همان  )بارهاي رحم، فرزندان   (او بارهاي : اوستا
                        ).بيرون آورد(بدرد 

                                                  
از ميـان  .  از قدمت بيـشتري برخـوردار اسـت   اوستاهاي   نسبت به ساير بخشونديداداز اين جهت كه زند    ) 1  

شناختي، از طريـق اسـامي    بر شواهد زبان علاوهوي . محققان بيش از همه آلبرتو كانترا به اين موضوع پرداخته است  
  . استاوستاترين بخش زند   قديمونديدادتاريخي و ذكر رخدادهاي تاريخي ثابت كرده كه زند هاي  شخصيت
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Zand: ān man ēdōn apus bē zanēd čiyōn gurg ī čahārzang (ka) az burdār pus pad 

darrišn darrēd. 

طفل را از رحم سـخت  كه كند كه گرگي چارپا  گونه نابود مي مرا همان) فرزند در رحم (او آبستني :زند
  ).دبيرون آور(بدرد 

  )18/38، فرگرد ونديداد(

  :است  باقي ماندهشتيدفارسي ميانة زراين ساخت نحوي نيز در آثار مة ادا  

ān kay sīh sālag bawēd ... pad a-mar drafš spāh ... pad tāzišn ul tāzēd tā wih-rōd. 
  .ازدرود سخت بت تا وه... شمار   سپاه بي>و<  با درفش... كه آن كي سي ساله شود ميگاهن

  )7/7، زند بهمن يسن(

 ka pad با ذكر دو شاهد از اين متن پهلوي، )14 :1380( بندهشمرحوم بهار در پيشگفتار 

tāzišn frāz tāzēd )چون به تازش فراز تازد( و abāg bē1 dwārišn duwārīd hēm )   كه بـا وي بـه
تأكيـدي در    مفعـول مطلـق      اينكه مفهوم اين ساخت نحوي مطابق مفهوم      ، به   )تازش تاختم 

 و فارسي باستان دانـسته كـه   اوستادر  عباراتيمة ادا  و آن را كردهزبان عربي است اشاره
 بيـستون،   نبـشة   نموده است، ماننـد سـنگ       مشخص absolutive بارتلمه آنها را با اصطلاح    

  و)او را نـواختم نـواختني نيـك   ( avam ubartam abaram: 22-21هاي ستون نخـست، سـطر  
رغـم رأي   منظـور اثبـات آنكـه، علـي       مولايي نيز در تحقيقي به     2.)14: 1380بهار  (مانند آن   
نويسان فارسي، مفعول مطلق تأكيدي در زبان فارسي تحت تأثير نحو زبان عربـي               دستور

نيست، ضمن ذكر شواهدي از نظم و نثر فارسي، اين ساخت نحوي در زبـان پهلـوي را                
 كه سابقة كاربرد آن به متون ايراني باستان         هاي فوق دانسته   همان عبارات و واژه   ة بازماند

  بـا .است دانسته  بر فعل جملهتأكيد را   ها  نقش اين واژه    وي .رسد ايراني مي   و  و حتي هند  
                                                  

 bē رو بايـد   از ايـن   .كار رفته باشد مشاهده نشد      به pad  به جاي  bēدر آن   ، شاهد ديگري كه     جز اين مورد   به) 1  
 . تصحيح كردpad را در اين متن به

، كـه در آن ايـن سـاخت نحـوي           دينكـرد هـايي از      بر ذكر دو شاهد يادشده، بـه نمونـه          مرحوم بهار، علاوه  ) 2  
با اين حال توجـه شـود       ). 15: 1380بهار  ( دانسته است    absolutiveكاررفته اشاره كرده و آنها را نيز ادامة كاربرد            به

تواند باشـد كـه در پايـان     ريشه با فعل نيز مي ة ترجمة مفعول همهاي پهلوي، بازماند    كه اين ساخت نحوي، در متن     
  .همين مقاله شرح داده شده است
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 absolutive بـا اصـطلاح      اوسـتا رسد بخش كثيري از عباراتي كـه در          حال به نظر مي    اين
 را صـفت تـشكيل      هـا   آنبخـش نخـستينِ     ها و عباراتي هستند كه       شوند واژه  مي شناخته

 .رونـد  كار مـي   دهد و نه براي تأكيد بلكه بيشتر براي وصف و بيان چگونگي فعل به              مي
 عباراتي نيز كه مستند مولايي است براي وصف و بيـان چگـونگي فعـل بـه كـار                     اغلب
 و فعـل و اسـم معنـا از    pad فةاضـا  با حـرف     اوستا در زند    ها  هدسته از واژ   اين 1.اند رفته

اند و مفهوم آن مطابق با مفعول مطلق نوعي در زبان             به پهلوي برگردانده شده    همان فعل 
اي كـه   است و سـاخت نحـوي  » اصبر صبراً جميلا«هاي معروف آن   عربي است كه از مثال    

شوند و بـه آن اشـاره شـد، هرگـز در      شده بر مادة تشديدي بدان ترجمه مي  فعال ساخته ا
  .رفته استكار ن  بهها ه اين دسته از واژجمةتر

Avesta: āaṯ mraot̰ ahurō mazdā̊ aētahe paiti pǝšọ̄.tanuiie duiie saite upāzananąm 

upāzōit̰ aspahe aštraii duiie saite sraošọ̄.caranaiia.  

نة تازيـا  اسب دويست ضربه زند؛ دويـست نة تناپل با تازيا) گناه(براي آن : مزدا گفت اهوره  آنگاه:اوستا 
  .سروشوچرنام

Zand: uš ohrmazd (kū) pad  ān ī ōy *tanāpuhrigānīh dō sad pad abar-zanišnīh abar-

zanišn asp aštar dō sad srōšōčaranām. 

 ـ    ) گناه( آن   در ازايِ ) كه(اورمزد گفت   : زند  اسـب زده شـود؛ دويـست    ةتناپل دويـست ضـربه بـا تازيان
  .سروشوچرنام) نةضربه با تازيا(

  )7/72، فرگرد ونديداد(
                                                  

شـوند قيـد شـمرده      شناخته مـي absolutiveهايي را كه با نام       بنونيست واژه  ،ه مولايي نيز اشاره كرده    كچنان) 1  
  :نك. است

Benveniste, É., 1935, “Les absolutifs avestique”, Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, 23, 6, 

pp. 393-402. 

  :برخي از شواهدي هم كه وي از نظم و نثر فارسي آورده است به اين دسته تعلق دارند، مانند
كه كوه اندر فتادي زو بـه گـردن بلرزيدي زمين لرزيـدني سـخت

  )منوچهري(    
ــكوه ــدني باش ــد جنبي هاي كـوه  چو از زلزله كالبـد     بجنبي

  )نظامي(    
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Avesta: mąm narō paskąt̰ yazəṇte ahurəm mazdąm darəγō.yaštəm ... 

  .يزند، با ديريزشني نيز مردانمزدا را،  را، اهورهزين پس م: اوستا

Zand: man mard pas-iz yazēnd pad ān ī ohrmazd dēr-yazišnīh.  

  . اورمزد يزنديزشنيِبا دير) ان( نيز مرا مرد پس:زند
  )2/14 هيربدستان(

گاو در حـال مـاغ    «vāsaiiatąm، ظاهراً مترجم پهلوي     8/3 نيرنگستاندر شاهد زير از       
ــشيدن ــدن «-ay يشة از رabsolutiveرا  »ك ــه  »آم ــسته و آن را ب  pad āyišnīh āyēd دان

  :برگردانده است
Avesta: gaēθanąm vā vāsaiiatąm, ... 

   ...)شنيده شود(كشند  اني كه ماغ ميچارپاي) اگر هنگام برخواندنِ گاهان صداي(يا : اوستا

Zand: ayāb gēhān abar pad āyišnīh āyēd [kū uštar abar āyēd]. 
  ].يعني شتر بيايد) [با آمدن بيايد: لفظاَ( بيايد 1چارپا) اگر(يا : زند

  . باقي مانده استشتيدزر ة اين ساخت دستوري نيز در متون فارسي ميانمةادا  
... tō mard ī ahlaw pas az tō yazēnd pad ān ī ohrmazd dēr-yazišnīh ud ham-pursagīh ... 

  .سخني، اورمزد را بستايند با هم  وپس از تو با ستايش طولانيتو مرد اهلو، 
  )4/14 امهن فارداوير(

از اند نيز، در برخي       معروف 2ريشه با فعل   هايي كه به مفعولِ هم     ديگر اينكه واژه  نكتة   
 : اند به پهلوي برگردانده شدهشده بر مادة تشديدي   افعال ساختهمةجموارد، همانند تر

                                                  
وتـوال و  ك.  تفـسير شـده اسـت   gōspand بـا  gaēθanā  كـه در آن  65/7مقايسه شود با زنـد يـسن        » پاچار«) 1  
  ).55: 1995 بروككوتوال و كرين(اند  برگردانده» موجودات زنده « را بهgēhānبروك كرين

انـد و در   ريـشه بـا فعـل    شـود كـه هـم    يهايي گفته م  به واژه(cognate accusative)ريشه با فعل  مفعول هم) 2  
: 1986ويتنـي  : نـك (رسـد   ها به متون ودايـي مـي   سابقة كاربرد اين دسته از واژه   . شوند  حالات گوناگون صرف مي   

ريـشه بـا    ، اشاره كرده كه در زبان هيتي مفعـول هـم  اوستاها در     هينتسه، ضمن برشمردن شواهدي از اين واژه      ). 92
همو بـر  . Hintze, A., 1994, Der Zamyād-Yašt, Wiesbaden, p. 238: نك. شود فت ميفعل در حالت فاعلي نيز يا

  : نك.ندا ارجاع داده استخُشواهد ودايي به اين كتاب از 
Gonda, J., 1959, Stylistic Repetition in the Veda, Amsterdam, p. 277ff. 
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Avesta: aoi mąm staomaine stūiδi yaθa mā aparacit̰ saoš́iiaṇtō stauuąn. 

  .پس مرا خواهند ستود  كه زينهايي مرا بستاي همچون سوشيانت: اوستا

Zand: abar man pad stāyišn stāy [andar yazišn] čiyōn man pas-iz sūdōmand stāyēnd. 

  .پس مرا خواهند ستود ، همچون سودبخشاني كه زين]در يزش[مرا بستاي : زند
  )2/ 9يسن (

 شـباهت دارد، بـه      absolutiveريشه با فعل كه ساخت آن با         زير، مفعولِ هم  نة در نمو   
  : به پهلوي برگردانده شده استabsolutive جمةترة شيو

Avesta: aētaδa hē aēte mazdaiiasna ahe nmānahe upaθβərəsąn upaθβərəsaiiąn ... 

  . ...كنند  هايي ايجاد  شكاف مزديسنان در اين خانه  اينجا:اوستا

Zand: ēdōn ōy [...] ōyšān māzdēsn ān mān pad abar brīnišnīh abar ēd brīnēnd. 

  .برندب بريدن را با مزديسنان آن خانهچنين  اين :زند
  )8/10 ، فرگردونديداد(

اغلـب   فعل ظـاهراً  با ريشه  هممفعولِ،  اوستاترجمة پهلوي اين در حالي است كه در         
  : در دو شاهد زير abganišn و gōwišnمانند . شود به اسم مصدر برگردانده مي

Avesta: fraca aētat̰ vacō vaoce yat̰ ahumat̰ yat̰ ratumat̰ ... 

  ...است » رد«است، كه داراي » اهو«ام، كه داراي  هرا من فراز گفت) اهونور(اين كلام : اوستا

Zand: frāz ēd gōwišn guft [dēn] ī ahumand ud radōmand ... 

  ...است فراز گفته شد » رد«و » اهو«كه داراي ] دين[اين كلام : زند
  )19/8يسن (

Avesta: mā θβā daēna māzdaiiasniš aspahe sparōit̰ sparmaini. 

  . پايمال اسب، پايمال مكنادازسنايي تو را دين مزدي: اوستا

Zand: ma tō rāy dēn ī māzdēsnīh pad tangīh abganišn abganēd ... 

  .ميفكنَد) دوزخ(تو را دين مزديسني به تنگي : زند
  )35، يشت گشتاسپ (
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فارسـي ميانـة    ريـشه بـا فعـل، در آثـار           كاربرد اسم مصدر، در جايگاه مفعـول هـم        مة ادا
  :كنيم ذكر مي، 165 بند ،مينوي خردمة از مقداي  نمونه. است مانده باقينيز  شتيدزر

ud ān ī druwandān ruwān ... was xwāhišn ī lābaggarīhā xwāhēnd ... 

   ....ند نك گرانه بسيار خواهش مي و روان دروندان لابه

  گيري نتيجه
 نظـر كـه     ، از ايـن   اوسـتا هـاي      ترجمـه  تـوان نتيجـه گرفـت      براساس آنچه گذشت، مـي    

منبـع  شـود،   يافـت نمـي  شـتي   دميانـة زر  آثـار فارسـي     هايي است كه در      واژهة دربردارند
 نكات   از هاي ايراني ميانه و روشن ساختن برخي       زبانلعة ارزشمندي براي بررسي و مطا    

شـتي يافـت   دهاي نحوي پهلوي در آثار فارسي ميانة زر    برخي از ساخت  . هاست  آنمبهم  
اي كـه از     از جملـه سـاخت نحـوي      .  را يافـت   هـا     آنتوان    مي تااوس در زند     اما ،شود نمي

صفت مفعولي آينـده    جمة  تشكيل شده كه تر    hēnd و hē تركيب اسم مصدر و فعل معين     
.  اسـت اوستاهاي شبيه آن به پهلوي است و بيانگر مفهوم صفت مفعولي آينده در               و واژه 
 با  شتيد زر ةانده از فارسي ميان   آثار بازم   كه در  ، مفهوم وجوب و لزوم انجام فعل      ،درواقع

 و به همين سبب بـه آن امـر غايـب نيـز              اسم مصدر و فقط براي سوم شخص بيان شده        
 براي دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع نيـز بـا سـاخت         اوستا، در زند    شود گفته مي 

پهلوي افعال اوستايي كـه روي مـادة     جمة  همچنين، بررسي تر   .گردد نحوي فوق بيان مي   
شوند كه مفهـوم آن بـا    اند نشان داد اين افعال به ساختي ترجمه مي  ه شده تشديدي ساخت 

 padفة اضـا شده از حرف     مفعول مطلق تأكيدي در نحو زبان عربي برابر است و تشكيل          
آثـار  ايـن سـاخت پهلـوي بـه     . ريشه با فعل به همـراه فعـل    آن اسم مصدر هم   و پس از    

كـاربرد  مة  محققـان، ادا    از  رأي برخـي   يافته و، بـر خـلاف      نيز راه  شتيدفارسي ميانة زر  
  .شوند نيست مي  شناختهabsolutiveعباراتي كه با اصطلاح 

  منابع
  .، تهرانبندهش، 1380،)مترجم(، مهرداد بهار
  .تهران ژاله آموزگار، ترجمة ،نامه فارداويرا ،1382 ، فيليپ،ژينيو
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